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‌چکیده
های متنوع  گونهبرپایۀ   بررسی آنای دارد. لیلی و مجنون در میان داستانهای غنایی فارسی اهمیت ویژه ۀمنظوم

محور است، این پژوهش، اثر شناختی و نظریهنقد، نقد جامعه های مهمنقد، دارای اهمیت است یکی از گونه
کید بر آرای جورج لوکاچ، پیپیشگفت را بر پایۀ نظریات دانشوران جامعه یر بوردیو و تئودور آدورنو  شناسی با تأ

است. مسئله آن تحلیل درونمایۀ غنایی اثر بر اساس ذهنیات، عینیات، دگرگونیهای  مورد بررسی قرار داده 
های چهارگانه است. روش پژوهش،  های کنش، تمایز فرهنگی و سرمایه اجتماعی، خصلتهای جمعی، نظریه

 شناختیِ ادبیات غنایی، ویژگیهای های جامعهتوصیفی ـ تحلیلی است از این طریق، چیستی و چرایی جلوه
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غنایی و جغرافیای فرهنگی اثر یادشده به صورت مجزا و سنجشی با یکدیگر، ماهیت ادبیات غنایی مولود این 
مندی و بستر کنشهای غناییِ همگون و متضاد شخصیتهای داستانها، آبشخور فرهنگی،  اثر، نوع زیست

ها نشان  وینی حاصل شد، یافتههای ن، بازکاوی و یافتهتمایزات فرهنگی جامعۀ حقیقی و جامعۀ درونی داستان
های  بینی، ذهنیات شاعر و ایدئولوژی گروه ساختی نیستند به عینیات، جهان دهد: پدیدارهای داستان تک می

غنایی  ۀاند. خلق این منظوماند مرتبط که خود را در قالب داستان نشان داده  اجتماعی عصر پیدایش منظومه
نتیجۀ تقاضا، اشتیاق و خصلتهای جمعی جامعۀ عصر پیدایش است و بین میزان و چگونگی کاربست 

 های شخصیتهای اصلی با میزان کامیابی و ناکامی آنها رابطۀ همبستگی وجود دارد. سرمایه
 های چهارگانه. شناسی ادبیات، سرمایه : ادبیات غنایی، لیلی و مجنون، جامعهکلیدواژگان

‌مقدمهـ‌1
از   ادبیات غنایی پارسی است نقد و بررسی این داستان شاهکارهایلیلی و مجنون حکیم نظامی از  ۀمنظوم

 کند.  های مفهومی متنوع آنها کمک می تر لایه مناظر گوناگون به درک عمیق
است نقد   یادشده در بستر جامعه و متأثر از کنشهای فردی و جمعی روی داده  جایی که حوادث داستاناز آن

 شناختی این اثر از اهمیت بالایی برخوردار است.  جامعه
بیابد. در   تر این داستان های عمیق ای به لایه این تحقیق برآن است تا با رویکرد به نقد مورد نظر، رهیافت تازه

، دامنۀ ذائقۀ ایرانیان، زمینه، زمانه شوند. خلال تحقیق، اغلب عوامل مؤثر و دخیل در داستان بررسی می
شوند. متغیرهایی که به  اند که واکاوی می است متغیرهای تحقیق فرهنگی، و خود شاعر و آنچه بر وی رفته

تناسب پردازش موضوعی در داستانهای یاد شده در جایگاه متغیرهای مستقل، وابسته و طبقاتی ایفای نقش 
یات غنایی که از ارکان ادبیات است آن هم در های ادب چنین اغلب جنبهاند در کانون توجه قرار دارند، هم کرده

سراییهای ایرانیان، در ظرف نبوغ و اندیشگی فردی و جمعی این شاعر حکیم از منظر  عصر طلایی داستان
 گردد. واکاوی و وانمایی می« نظریه محور»شناختی  تحلیل جامعه

یر بوردیو و تئودور آدورنو  لوکاچ، پی های نظریه پردازان مانند جورج مبنای تحلیل، رویکرد به آرا و اندیشه
 است.

‌بیان‌مسئله-1-2
ترین  الدین ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید مشهور به حکیم نظامی گنجوی از برجستهجمال

لیلی و مجنون این شاعر حکیم در میان داستانهای بزمی فارسی از اهمیت   سرایان ایران است. داستان داستان
مایه اثر یاد شده، زندگی و زمانۀ شاعر، نوع رویکرد، نگرش، رهیافت و  چنین درونبرخوردار است، همویژه 



 
 ٤٦    و               نظامی گنجوی با تکیه برآراء لوکاچ« لیلی و مجنون»شناسی ادبیات غنایی در منظومۀ  جامعه

 

اندازهای متنوع نقد، واجد اهمیت کرده  پردازش او به ادبیات غنایی، بایستگیهای پژوهش در آنها را از چشم
 است. 

شناس  مندان جامعهمحور از منظر آرای اندیشه غناییشناسانۀ  اندازهای پژوهشی، نگاه جامعه یکی از این چشم
یر بوردیو و تئودور آدورنوست؛ خاصه  پرداز و فرهنگیِ تراز نخست، نظیر گئورگ)جورج( لوکاچ، پیو نظریه

کنند و  که دانشوران یادشده، دنیایِ خالق اثر و جهان درونی اثر را ملهم و متأثر از یکدیگر معناگذاری میاین
مایۀ اندیشگیِ جمعیِ آدمیان و ترتیبات و سلسله مراتب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  مایۀ اثر و درون بین درون

اند. بنابراین، تحقیق آثار پیشینیان از این و حاکمیتی مؤثر بر تولید اثر، ربط وثیق، اثرمند و دوسویه قائل
 آورد. ها پدید می ومهمایۀ این منظ ای نوین و درکی دیگر از درون نامه انداز، شناخت چشم

آثار و »مندی دو جانبۀ  شناختی آثار بزمی، به لحاظ اهمیت شناسان، جامعه محور جامعه بر پایۀ نقد نظریه
های پیشین بیفزاید بر  هایی بر دانسته تواند تازه های پژوهشگران و اهل تحقیق است و می ، از کار ویژه«رویکرد

توان  ه از دیدگاه لوکاچ و تمایز مصرف فرهنگی و تمایل طبقاتی بوردیو میپایۀ تبیین تمایل طبقاتی، سوژه و ابژ
را در « منظومۀ لیلی و مجنون»گفت که ویژگیهای این تولیدات فرهنگی و جامعۀ هدف است که قابلیتهای 

هایی؛ ظرفیت غورمندی،  است. چنین فرضیه کنندگان ارزشگذاری کرده، مورد پذیرش قرار داده  ذهن مصرف
 کند.  شناختیِ آثار پیشینیان را بایسته می وی و بازبینیِ جامعهواکا

ذهنیات »، «عینیات جامعه»مایگی غنایی لیلی و مجنون بر اساس  مسئله اصلی این پژوهش تحلیل درون
 است.« تمایز فرهنگی»و « خصلتهای جمعی»، «دگرگونی جامع اجتماعی»، «شاعر

شناسی متأثر از کدام چیستی و چرایی  ی و مجنون از منظر جامعهلیل ۀاین پرسشها مدنظر است که خلق منظوم
که در ادامه به تبیین و بسط پرسشها و فرضیات  یابیها و ناکامی شخصیتهای داستان چیست است و علل کام

 خواهیم پرداخت.
دورنو از یر بوردیو و تئودور آ شناختی جورج لوکاچ، پی غنایی لیلی و مجنون بر اساس نظریات جامعه ۀمنظوم

شناسی با تکیه بر  اند؟بررسی لیلی و مجنون نظامی بر اساس نظریات معتبر جامعه نظر تولید و محتوا چگونه
 آرای لوکاچ، بوردیو و آدورنوست.

سرایی غنایی ادبیات غنایی یکی از ارکان ادبیات به صورت عام است و حکیم نظامی یکی از سرآمدان داستان
های گوناگون انجام شده  ای متنوعی دربارۀ اثر غنایی مهم او )لیلی و مجنون( از جنبهایران است تاکنون بررسیه

، «جامعه»، «شخص»شناختی آنها برپایۀ کنش متقابل و تأثیر و تأثر  است اما بررسی نظریه محور و جامعه
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واند ت که می« تمایز فرهنگی»و « خصلتهای جمعی»، «دگرگونی جامع اجتماعی»، «ذهنیات»، «عینیات»
است. پژوهش  زوایای متعدد درونمایگی و چیستی و چرایی خلق این آثار فرهنگی را باز نماید انجام نشده

، بازتاب، صنعت وارگی انداز نظریات کنش، تمایز و شیء شناختی اثر را از چشم های متنوع جامعه حاضر جنبه
افزاید، افزون های پژوهشی مییی را به گنجینههاکند و نتایج آن، نویافتهتحلیل می شناسی فکری فرهنگ، قیافه

مندان به ادبیات غنایی مفید  این، برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات و علاقه بر
ای  خانهدر زمرۀ تحقیقات نظری است، اطلاعات آن از طریق منابع و اسناد کتابحاضر پژوهش  خواهد بود.

ه تحلیلی اجرا گردید -ها، تهیه، تجزیه، تحلیل و تنظیم شد و به روش توصیفی  دادهبرداری، گردآوری  فیش
 .است
‌پیشینه‌پژوهش.2-1

(، دانشجوی دکتری ادبیات غنایی دانشگاه آزاد واحد تبریز در مقالۀ ارائه 1395ـ موسوی ساداتی، معصومه )
شناسی ادبیات  جامعه»اد، با عنوان آب شده به نخستین همایش ملی ادبیات غنایی دانشگاه آزاد واحد نجف

است. او در این پژوهش، چگونگی رابطۀ ادبیات غنایی را با  به داستان خسرو و شیرین پرداخته« غنایی
تواند بشر امروز را حداقل از درون ارضاء  شناسی مسائلی را که می شناسی بررسی کرده، از منظر جامعه جامعه

گیری کرده که خسرو و شیرین نظامی نمونۀ اعلای ادبیات  است. وی نتیجه  دهنماید مورد مداقه و بررسی قرار دا
غنایی و بازتابی از عقاید و آداب مختلف ایرانیان در زمان ساسانیان و زمان مؤلف است، پردازش به منظومۀ 

که: خسرو  نما دارد و کانونی نیست از دیگر نتایج تحقیق او این است خسرو وشیرین در این تحقیق جنبۀ نمونه
ترین موقعیت برای رشد و پرورش شخصیت زنان در تمامی ابعاد و و شیرین نظامی از بهترین و مطلوب

اجتماعی که زنان از مردسالاری و حاکمیت تعصبهای  -ها برخوردار است. در این فضای آزاد فرهنگی زمینه
یابد و آنان به  ترین وجهی رشد میلشان به بهترین و کامخشن مردانه در رنج نیستند، ابعاد مختلف شخصیت

یابند که آزادانه کیفیت زندگی حال و آینده خود را  الطبع پرورش می منش و منیع صورت انسانهایی آزاده، بزرگ
 .سازند کنند و بدون سوءاستفاده از آزادی، هوسبازان فریبکار را مأیوس و ناامید می تعیین می

 -دانشگاه لرستان  -ارائه شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  نامه ( در پایان1391ـ قاسمی، طیبه )
، «های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی مقایسه منظومه»دانشکده ادبیات و علوم انسانی با عنوان 

که  چنانهای یادشده را از دو منظر عناصر داستانی و سبک شناسی مورد تحلیل و مقایسه قرار داده، آن منظومه
ر چکیده آورده است: پس از تحلیل عناصر داستانی در دو منظومه، مشخص شد که نظامی در سرودن خسرو د

تر از منظومه لیلی و مجنون نظر داشته، در بخشهایی نظیر و شیرین، به کیفیت عناصر و انسجام آن بیش
دارد. در قسمت  تریپردازی، لحن، فضا، صحنه و غیره این امر انسجام و نمود بیش شخصیت و شخصیت



 
 ٤۸    و               نظامی گنجوی با تکیه برآراء لوکاچ« لیلی و مجنون»شناسی ادبیات غنایی در منظومۀ  جامعه

 

شناسی نیز پس از مطالعه و تحلیل مسائل زبانی، ادبی و فکری این دو منظومه، این نتیجه را به دست سبک
تر از خسرو و شیرین است. از نظر ادبی  تر و قابل فهم آورده که زبان به کار گرفته شده در لیلی و مجنون، ساده

سرو و شیرین بسامد بالاتری دارد و از نظر فکری نیز، منظومه تشبیه، استعاره، کنایه و تناسبات در منظومه خ
تر زوایای داستان  لیلی و مجنون درونگراتر از خسرو و شیرین است. در مجموع، شاعر به دلیل شناخت کامل

خسرو و شیرین نسبت به لیلی و مجنون، تمام شگردهای هنری خود را در این منظومه به کار گرفته است از 
ضوع و مبانی تحقیقی وی با تحقیق اینجانب متفاوت است ضرورت تحقیق جامعه شناختی آنجا که مو

 چنان باقی است.محور هم نظریه
خسرو و » یها ( شیرین را در تمامی منظومه1350« )شیرین ۀچهر»، طلعت در کتاب خود به نام یبصارـ 

شناساند و عشق پرالتهاب و  گونه که بوده است می بررسی کرده است. شیرین را آن« شیرین و فرهاد»و « شیرین
کند. کتاب  پاکش را با کوهی از مقاومت و پایداری و در نهایت با فداکاری و جانبازی در راه محبوب بیان می

گر مقام و تأثیر وجودی زن در  در عین حال نمایانتر جنبه داستانی و عشقی دارد، اما بیش« شیرین ۀچهر»
های عاشقانه ظاهر ماجرا و شکل و هیبت قهرمانان داستان  تاریخ گذشتۀ ایران نیز هست. به نظر او در منظومه

توسط شاعران نامدار و بزرگ ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بلکه سیرت و نهاد، معرفت و 
شاهزاده ارمنی، « شیرین»رو زندگی  ستان برای آنان مورد بحث بوده است و از اینذهنیات، شخصیتهای دا

گاهی از بلندپروازیها، ازخودگذشتنها و جوهر عشق است و گاهی  جلوه« شیرین»چند گونه جلوه دارد، گاهی 
 .شود در مظهر وظیفه و مقام و مسئولیت زندگی خود نشان داده می

دانشگاه آزاد اسلامی  -نامه ارائه شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ن(، در پایا1389ـ رستمی، مریم)
بررسی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی » دانشکده ادبیات و علوم انسانی با عنوان -واحد تهران مرکزی 

غالب است که  گیری آورده وی در نتیجه  .به بررسی این منظومه پرداخته است« شناسی از دیدگاه جامعه
خسرو وشیرین و لیلی و مجنون قابل ردیابی است و از منظر درون  ۀهای شعر اجتماعی در منظوم  مولفه

تنها پژوهشی که  های اجتماعی شخصیتهای شیرین و لیلی وجه تمایز فراوان و وجه اشتراک معدود دارند.  مایه
نامه اگرچه با عنوان نقد  ر پایانرستمی د .شباهت ظاهری با تحقیق اینجانب دارد همین پایان نامه است

است اما درعمل، رویکرد   شناختی، دو منظومه لیلی و مجنون و خسرو شیرین را مورد بررسی قرار داده جامعه
های شعر اجتماعی را در این  شناختی نیست او برخی از مؤلفه تحلیلی وی رویکرد تحلیل محتوایی جامعه
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ای از شباهتها و افتراق شخصیتهای شیرین  های اجتماعی پاره مایه ظر دروناست او از من  ها ردیابی کرده منظومه
 است.  و لیلی را بررسی کرده

های اجتماعی دو اثر یاد شده اشاره دارد، در پژوهش وی مبانی تئوریک،  این تحقیق صرفاً به برخی از جنبه
 عی در آن است. محوریت ندارد از الگوهای نظری خاص تبعیت نشده، نوعی کلی نگری اجتما

های و الگوهای عینی و فراعینیات،  شناختی معینی دارد. دوم از نظریه پژوهش نگارنده نخست، قلمرو جامعه
های چهارگانه و نظریه  دگرگونی جامع اجتماعی، خصلتهای جمعی، تمایز فرهنگی، صنعت فرهنگ، سرمایه

شناسی را در هر اثر به صورت مجزا و در  عههای تئوریک جام کند. سوم تناقضها و تضادواره کنش تبعیت می
شناختی اشخاص و وضعیتها  گریهای جامعه ای و تطبیقی واکاوی کرده،  کنش کلیت به صورت بررسی مقایسه

کند و در پی نشان دادن چیستی و چرایی خلق، ماهیت و درون مایگی این  و پدیدارها در  منظومه را بررسی می
 منظومه غنایی است.

شناختی،  پرداز نامور در پهنۀ جامعه بندی مبنایی بر پایۀ نظریات چند نظریه فزون بر تأکید و چارچوبچهارم. ا
آوری  شناسان توجه دارد  و جای آن در پژوهشها و شناخت های جامعه شناختی و آرای جامعه به سایر مؤلفه

 نوخواهانه در آثار ادبی غنایی کلاسیک ایران خالی است.
 تحقیقمبانی‌نظری‌-2
‌جورج‌لوکاچ-2-1

م(، در بوداپست متولد ۱۹۷۱درگذشتۀ  - ۱۸۸۵، )زادۀ ‎فیلسوف و منتقد مجارستانی 2لوکاچ‌گئورگ)جورج(
ش را در همان شهر انجام داد و در سال  دار نسبتاً ثروتمندی بود. وی تحصیلات مقدماتی شد. پدر لوکاچ بانک

سهای نوکانتیها در آلمان حاضر شد. حضور در این م. در کلا1909م. فارغ التحصیل شد و در سال 1908
های دوران جوانی جورج لوکاچ دانست. چیزی که نوکانتیها  گیری دغدغه کلاسها را شاید بتوان مقدمات شکل

شد، پژوهشی که برای  در هستی اجتماعی محسوب می« بایدها»به لوکاچ هدیه دادند، بررسی معنا و تحقق 
جام ماند. وی فیلسوف، نویسنده، منتقد ادبی، و تئوریسین و مبارز کمونیست مجار، سران آنان)نوکانتیها( بی

م. مجارستان ۱۹۵۶م. و از سران انقلاب ۱۹۱۹کمیسر فرهنگ و آموزش در جمهوری شورایی مجارستان در 
ود، شناسی که با کنترل سیاسی هنرمندان مخالف ب بود. از لوکاچ آثاری در زمینۀ تئوری مارکسیستی زیبایی

است. وی یکی از بنیانگذاران مارکسیسم غربی  دفاع از انسانیت و تشریح مفهوم ازخودبیگانگی برجای مانده 
 های عاشقانه نیز دارد. بود که با نظریه رمان باز تعریفی از ادبیات داستانی ارائه کرد که قابلیت انطباق بر منظومه

                                                 
۲ Georges Lukacs  
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ندگان هم عصرش متمایز کرد. وی منتقد بزرگی بود که به دیدگاه خاص لوکاچ به ادبیات، او را از سایر نویس
شناسی در  جامعه و تاریخ توجه داشت و همین ویژگی باعث شد که او را به عنوان بنیانگذار واقعی جامعه

جا به عنوان مدرس دانشگاه در ادبیات بشناسیم. بعد از جنگ جهانی دوم لوکاچ به مجارستان بازگشت و درآن
شود. این زمان تمرکزش بر روی مطالعات فلسفی بود و آثاری مثل  اسی مشغول به کار میکنار یک پست سی

دهنده آخرین دوران زندگی و افکارش هستند در این دوران تألیف ( و نابودی عقل، که نشان1948هگل جوان)
 (در مجارستان چشم از جهان فرو بست. 1971شد و سرانجام در ژوئن )

‌یر‌بوردیو‌ـ‌پی2ـ‌2
شناس سرشناس  شناس و مردم (، جامعه۲۰۰۲ژانویه  ۲۳درگذشتۀ  – ۱۹۳۰اوت  ۱، )زادۀ 3یر بوردیو پی

های انتقال قدرت در جامعه در درون و بین  فرانسوی بود که عمدتاً به مسائلی نظیر دینامیک قدرت و انواع شیوه
ه فلسفه است. تجربیاتش از التحصیل اکول نرمال سوپریور در رشتپرداخت. وی فارغ نسلهای مختلف می

شناسی در کشور فرانسه سوق داد و پس از آن تحقیقات  سلطه فرانسه بر الجزایر او را به سمت مطالعات قوم
شناسی الجزایر، کار  جامعه»شناسی در جامعۀ فرانسه او را به خود جلب کرد. تألیفاتش با کتابهای چون  جامعه

« طرحی از یک نظریه عمل، باز تولید و تمایز»وع شد و با کتابهای در دهه شصت شر« و کارگران در الجزایر
شناسی،  شناسی، پرسشهای جامعه در دهۀ هفتاد به اوج خود رسید و با تالیفاتی مانند درک عملی، حرفۀ جامعه

وسس اشرافیت دوستی در دهۀ هشتاد و قواعد هنر، مبادله آزاد و سلطۀ مردانه در دهه نود ادامه یافت. بوردیو م
کادمی  و مدیر نشریه پژوهش نامه علوم اجتماعی نیز هست. وی در اوایل دهۀ نود موفق به کسب مدال طلای آ

شناسی فرانسه کمک کرده بود؛ شد. )  علوم فرانسه به خاطر مجموعه آثارش که به درخشش بین المللی جامعه
 (9: 1380بوردیو، 

شود. او علایق  فرانسوی پس از امیل دورکیم محسوب می شناسترین جامعهیر بوردیو پرنفوذترین و مهم پی
پردازد که خود آن را  بسیار گسترده و سبک خاص و پیچیده خود را داراست. بوردیو در واقع به نقد چیزی می

مند جامعه شناس مرهون نظریۀ کُنش است. او در نامد. عمده شهرت بوردیو در مقام اندیشه نظریه نظری می
وشد، اجتماعی بودن انسان را نتیجه کنش استراتژیک افراد معرفی کند با این همه پرنفوذترین و ک این نظریه می

بسیاری دیگر از چون ترین اثر بوردیو در زمینۀ مطالعات فرهنگی تمایز است. بوردیو، هم  پرخواننده
فی سدۀ بیستم قرار داشت. های فلس تأثیر اندیشهشناسان فرانسوی و غیر فرانسوی، تحت شناسان و انسان جامعه

                                                 
۳ Pierre Bourdieu 
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ای  ای که دارد از وزن قابل ملاحظه تفکر بوردیو، هم به لحاظ پارادایمی و هم از حیث اختصاصات ویژه
 (18: 1380برخوردار است. )ن. ک. بوردیو، 

‌تئودور‌آدورنو-2-3
آلمان در  ( در فرانکفورت1903سپتامبر )11م( در 1969-1903) 4فیلسوف و منتقد آلمانی تئودور آدورنو

خانواده ثروتمند یهودی ـ کاتولیکی به دنیا آمد و در شصت و شش سالگی زمانی که تعطیلاتش را در سوییس 
م( یک یهودیِ 1946-1871)1کرد بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. پدرش آدورنو اسکار ویزنگروند سپری می

از به دنیا آمدن آدورنو به مذهب پروتستان ترین تاجران مشروبات الکلی بود او بعد دورگه و یکی از معروف
گرایش پیدا کرد. آدورنو دوران جوانیش را در آرامش سپری کرد. مادرش، ماریا کالوِلی آدورنو به مذهب 

خانوادگی مادرش را برای خود برگزید)جی،  ( آدورنو نام1938مسیحیِ کاتولیک گرایش داشت؛ در سال )
ای بود. که بعد از ازدواجش این کار را کنار گذاشت. ‎انندگان حرفه(. مادر آدورنو یکی از خو42: 1984

های موسیقیایی و ذهنیش آشکار  آموزشهای ذهنی و دقیق وی خیلی زود شروع شد. وی در کودکی استعداد
شد. آدورنو یک دوره آموزش طولانی مدت را پشت سر گذاشت؛ مطالعاتش بر روی نوشته امانوئل کانت )نقد 

 ۀشان، که سردبیر روزنام م( دوست خانوادگی1966-1889تحت نظر زیگفریدکراکائر)عقل محض( و 
دار شد. وی قبل از ورود به فرانکفورت بود، آغاز شد و به خواست وی این جلسات به مدت طولانی ادامه

 دانشگاه دو مقاله منتشر کرد. 
شاوندیهای اختیاری گوته الهام گرفته شده که تنها اثر فلسفیِ آدورنو است از کتاب خوی« دیالکتیک منفی ۀاید»

 ۀ( که یکی از شخصیتهای برجست1993-1911مطالعاتی خود را با لئو لُوِنتهال ) ۀاست. کراکائر برنام
( با هم ملاقات کردند. لونتهال، 1921گذراند. لئو و آدورنو در سال ) شود؛ می شناس ادبیات شناخته می جامعه

کند: یک جوان ظریف و لاغر اندام. یک شاعر  گونه توصیف می نو را اینسالگی تئودور آدور18بعدها، 
کلاسیک که حرکات و گفتار لطیف دارد. با اعتماد به نفس بالا که تا آخر عمر همراهش بود. آدورنو در سال 

شناسی، روانشناسی و  سال داشت وارد دانشگاهِ یوهان ولفگانگ شد. او فلسفه، جامعه18م، زمانی که 1921
فلسفه از دانشگاه یوهان گرفت؛ او در  ۀسالگی، دکترای خود را در رشت21جا فرا گرفت و در وسیقی را در آنم

 ( آشنا شد.1941-1892( و والتر بنیامین )1973-1895طی سالهای بعد با مکس هورکهایمر )

                                                 
٤ Adorno 
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‌شناسی‌ادبیات‌و‌نگاه‌جامعه‌شناسانه‌جامعه-2-4
مطالعه  یو به طور کل یها و جوامع انسان انسان و گروه یو رفتار اجتماع یزندگ یمطالعه علم یشناس جامعه

 یشناس از موضوع علم جامعه یق و کاملیانسانها است. درك عم یگروه یزندگ یاجتماع یدستاوردها یعلم
شناسی ادبیات  است. و جامعه یاجتماع یزندگ یها دهیتر از پد حیر صحیر و تفسینه ساز فهم ژرفتر و تعبیزم

« های اجتماعی آفرینش و تکوین آنها است شناخت و تبیین پیوند پیچیده و پویای آثار ادبی با زمینه»یعنی: 
شناسی است که ساخت و کارکرد اجتماعی هنر و ادبیات و  ای از علم جامعه شاخه»(.  یا ۱۵: ۱۳۸۱)پوینده، 

 (.۱۱۰: ۱۳۷۴اضلی، )ف« کند میان جامعه و هنر و قوانین حاکم بر آن را بررسی می ۀرابط
ط یان ادبیات با شرایقات مربوط به رابطه میمطالعات و تحق  به باور روبرت وسنو، برای مدتی طولانی،

که میراث نظری « مشروعیت طبقاتی»و « تطـابق فرهنگی»ت دو دیدگاه یر و حاکمیتاثاجتماعی تحت
 (110: 1399دهند، قرار داشته است. )وسنو،  شناختی را شکل می کلاسیک جامعه

ن یج آن. ایآن، علل آن، گستره آن و نتا ی، ژرفایده اجتماعیاست نافذ به ابعاد پد یشناسانه، نگاه نگاهِ جامعه
ات را علم مطالعه یشناسی ادب رد. جامعهیگ یصورت م یجامعه شناخت یهایم و تئوریمفاه ۀچینگاه لزوماً از در

ن آثار یی که ایر پابرجایدآورندگان آنها و نیز تاثیآثار ادبی و خاستگاه روانی و اجتماعی پد یو شناخت محتوا
-ف کرد. معنا و مفهوم ارتباط بین ادبیات و جامعه از ازمنه دور بین حکما و اندیشهیگذارند، تعر در اجتماع می

شاعر در زندگی اجتماعی مندان مورد بحث بوده است زمانی که افلاطون در کتاب جمهوریش از تاثیر 
 یمفهوم افلاطون»گوید به نوعی آغازگر موضوع )ارتباط جامعه و ادبیات( است.   مخاطبان و نفی آن سخن می

)دستغیب، « کند ر و منعکس مییبود که جامعه را تصو یریات در مقام تصوید( متضمن درك ادبی)تقلییبازنما
1378 :80.) 

‌شناسی‌شخصیت‌جامعه-2-5
 :Edward Shills)1910-، و شیلز  :Talcott Parsons)1902-1979(، پارسنز شناسی منظرجامعهاز 

نظامی خاص، مشخص و همساز متشکل از نیازها و آمادگیهاست که واکنشهای فرد را »، شخصیت 1995(
ود یا گیرند، یا توسط وضع موجود و یا وضعی که خود برای خ هایی که در برابرش قرار می در انتخاب راه

 (579: 1375)ساروخانی، « کنند. سازند، هدایت می خاطر اهداف خود فراهم می به 
رد، به این معنا که یگ یک شخص شکل می یت در مدت زمان زندگی؛ شخصیشناس از دیدگاه جامعه

پذیرد. جامعه با بیان  فرد است و از فعالیت شخص در اجتماع تاثیر می یشخصیت، ماحصل تجربه زندگ
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گیری شخصیت  توجهی در شکل  داده است، تأثیر قابل در دل خود جای « فرهنگ»عنوان  و نبایدها که به بایدها
افراد دارد. توقعات جامعه از فرد و تائید یا نهی افراد، از رفتارهای خاص و عملکرد فرد، در تعیین نوع 

ه میزان متغیری تأثیرگذار جا که فرهنگ، در تشکیل شخصیت افراد بشخصیت فرد بسیار موثر است. از آن
است به همین نحو در مقابل فرهنگ جامعه واکنش افراد متفاوت است. قابل ذکر است که فرهنگ جامعه، تا 

یابد که با  کند و در هر فرهنگی، نوعی از شخصیت پرورش می ای حدود پرورش شخصیت را تعیین می اندازه
 (70: 1353و متمایز است. )کینگ،  نوع شخصیت متعلق به فرهنگهای دیگر بسیار متفاوت

‌طبقات‌اجتماعی-2-6
اند  ای از تاریخ در جوامع شکل گرفته شناسان برای رسیدن به این نظریه که طبقات اجتماعی در چه دوره جامعه

 در دیگر  به گفته گروهی و دانند می طبقه آغاز دارای از را جوامع آنان از کنند؛ گروهی ای طرح می دوگانه آراء
 طبقه در جوامع عوامل آمدن وجود به و معتقد بودند دلیل شکل و معنایی نداشته طبقات ابتدایی جوامع

اجتماعی  طبقه تعریف ( محققین از جهات مختلف برای8: 1354اقتصادی است. )ادیبی،  غیر و اقتصادی
ـ 66همان: ( اند آورده یرهغ و صنف گروههای منزلت، کاست، مقابل در را اند، گروهی آراء متفاوتی ارائه کرده

و  (2: 1357گورویچ، ( دانند می مؤثر طبقات در را افراد شرایط متنوع و نابرابری گروهی عواملی مانند: ( و67
 (94ـ 93دانند.)همان:  مؤثر می طبقه تعریف در را مالکیت و قدرت ارزشها، ها، ایده شناسان بعضی از جامعه

 و بورژوا طبقه دو به را جامعه است که اقتصادی قدرت طبقه، در مارکسیستها ملاک از دیدگاه ترین اصلی
شناسان غیر مارکسسیت نظیر  (. در مقابل، جامعه34: 1888کند )مارکس و انگلس،  تقسیم می پرولتاریا

داند اما معتقد است که  مارکس وبر علاوه بر این که وضعیت اقتصادی را مبنای برای تعاریف طبقه می
 کند: ابتدا طبقات دی تنها منحصر به طبقه نیست. وبر سه نوع قشربندی را تعریف و تفکیک میقشربن

 قدرتهای مراتب سلسله و در نهایت اجتماعی منزلتهای مراتب خاص و سپس سلسله معنای به اجتماعی
 وضعیت وی شود. می تعریف در رقابت وضعیت و تفاوت اساس بر طبقه سیاسی. به اعتقاد مارکس وبر

 در جهت افراد از گروهی منفی یا مثبت انحصاری تملک در که داند می ویژه و خاص شانسی را طبقاتی
 (279: 1350)گوریچ،« .گیرد می سرنوشت، قرار یا درجات اموال، توزیع،

‌پردازی‌داستان‌شخصیت-2-7
که از شخصیت داستان وجود منحصر به فردی است »از عناصر مهم و کلیدی داستان است. « شخصیت»

در معرفی مستقیم شخصیت، (. »82: 1375)فورستر، « کند طریق گفتار و عمل، خود را به ما معرفی می
گوید که او شخصیت چه جور آدمی است یا به طور  نویسنده، رک و صریح با شرح یا با تجزیه و تحلیل می

 (48: 1374مانی، )سلی« کند مستقیم از زبان کس دیگری در داستان، شخصیت داستان را معرفی می
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 و اعمال با که هستند کسانی داستانی شخصیتهای و قهرمانان»گوید:  می چنین نیز شمیسا شخصیت، مورد در
کسیون کنند، می آنچه به آورند. و می وجود به را داستان خود گفتار  ای الوگید گویند، می به آنچه و عمل ای آ
 (179: 1378شود. )شمیسا،  می گفته گفتار

موفقیت و  که گفت گونهتوان این می نیبنابرا گیرد، قرار می توجه مورد داستان اشخاص با وجود داستانلذا 
 بخشیدن شخصیت و دادن شکل س دریداستان نو ییتوانا به چیزی، هر از تربیش داستان، کی اهمیت

 معمولاً  که است حدی به انسانی آدم ای شخص وجودی ارزش و اهمیت» بستگی دارد  داستان اشخاص
 (117: 1386پور عمرانی،  )مهدی« ندارد را لازم داستانیت شخص، بدون داستان

‌بحث‌و‌تحلیل‌داستان‌لیلی‌و‌مجنون-3
گرایی از ویژگیهای شعر ای که ستایش عشق، تفکر غنایی و غمنظامی گنجوی منظومۀ لیلی و مجنون را در بازه

ای نامهاه اخستان بن منوچهر به منظور بازآفرینی عشق( به درخواست شروانش284: 1386بود )شمیسا، شده 
 است.که در ادبیات داستانی به صورتهای شفاهی بر زبان جامعه جاری بود سروده 

ـــــد از راه ـــــید قاص ـــــال رس  در ح
 بنوشـــته بـــه خـــط خـــوب خویشـــم
 هــــر حرفــــی از او شــــکفته بــــاغی
 کــــای محــــرم حلقــــه غلامــــی
ــــــز ــــــحر خی ــــــنی دم س  از چاش
ــــــاری ــــــگفت ک ــــــه ش  در لافگ
ــون ــق مجن ــاد عش ــه ی ــه ب ــواهم ک  خ
 چــــون لیلــــی بکــــر اگــــر تــــوانی

 

ــــــاه  ــــــرت ش ــــــال حض  آورد مث
 ده پـــــانزده ســـــطر نغـــــز بیشـــــم

 تر ز شـــــب چراغـــــی افروختـــــه
ــــامی ــــان نظ ــــخن جه ــــادو س  ج
 ســـحری دگـــر از ســـخن برانگیـــز
 بنمــــــای فصــــــاحتی کــــــه داری
ــــون ــــو در مکن ــــخنی چ ــــی س  ران
ـــانی ـــخن نش ـــه در س ـــری دو س  بک

 (24: 1376) نظامی، 
‌و‌ذهنیات‌در‌داستان‌لیلی‌و‌مجنون‌عینیات-3-1

سلام. از شوند لیلی، مجنون و ابن مند، به سه شخص محدود میدر منظومۀ لیلی و مجنون؛ نقشهای عشق
بندی عشق در این  همین روی تکیۀ تحقیق، بر کنشها و واکنشهای لیلی و مجنون بر یکدیگر است. صورت

گاه است از این دهد: نظامی گنجوی، به مبا داستانها، نشان می رو در منظومه،  نی معرفتی عشق و اهمیت آن آ
و « سوز و گداز عشق»عشق را مضمون اصلی داستانها قرارداده است و در جانمایی عناصر عشق؛ دو عنصر
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نامۀ خود که نزدیک به یک دهه قبل از لیلی و مجنون سروده شده،  اند. او در گیراترین بزم ترین پرمایه« هجران»
بود عشق را محراب فلک، جهان را عشق و انسان را زنده به عشق   گیر شده فیای فرهنگی ایران، عالمدر جغرا
شناسان از منطق بیرونی و درونی عشق، و مناسبات آن با نظم اجتماع، تغییرات و  است، امروزه جامعه دانسته 

 دانند. گویند و آن را نیاز جامعه می طبقات اجتماعی سخن می
ـــق  ـــز عش ـــک ج ـــداردفل ـــی ن  محراب

ــازی ــر زرق س ــت و دیگ ــان عشقس  جه
 سـتشـد فسـردهکسی کـز عشـق خـالی

 

ـــدارد... جهـــان بی   ـــی ن خـــاک عشـــق آب  
 همـــــــه بازیســـــــت الا عشـــــــقبازی

د بی ســتعشــق مــرده گــرش صــد جــان بُــو   
(33: 1376)نظامی،  

گویدکه مقید به  میداند و در خلال داستان  می« سخن شاه» نظامی در این سرایش، منظومه لیلی و مجنون را
 انگیزه و خواست شاه در خلق این اثر است.

 تــــاخوانم و گــــویم ایــــن شــــکربین
 بـــــالای هـــــزار عشـــــق نامـــــه

ــه حرف ــاه هم ــرف ش ــن ح ــت ای  هاس
 در زیـــــــور پارســـــــی و تـــــــازی
ـــم ـــخن شناس ـــن آن س ـــه م ـــی ک  دان
 تـــــا ده دهـــــی غرایبـــــت هســـــت

 

ــــربین  ــــاج س ــــه ت ــــر ک ــــانم س  جنب
ــــه ــــوک خام ــــه ن ــــن ب ــــته ک  آراس

 نــی ســخن صــرفشــاید کــه در او ک
ـــــرازی ـــــازه عـــــروس را ط ـــــن ت  ای
ـــــو از کهـــــن شناســـــم  کابیـــــات ن
ـــت ـــن از دس ـــا ک ـــی ره ـــنج زن  ده پ

 (24: 1376) نظامی، 
گران داستان از عینیتِ جهان  شناختی لیلی و مجنون نیازمندیم که به شناخت هر یک از کنش در نقد جامعه

طبیعت و خواه واقعیت جامعه، شناسایی  پایۀ هرگونه شناخت واقعیت، خواه واقعیت»بیرون توجه کنیم زیرا 
گاهی انسان است. هرگونه تجسم در ذهن  عینیت جهان بیرون، یا به سخن دیگر، هستی واقعیت مستقل از آ
گاهی هستی دارد. البته این واقعیت  گاهی که مستقل از آ جهان بیرونی هیچ نیست مگر بازتابی از جهان در آ

گاهی با هستی هم  (337: 1395)لوکاچ، « آید ن به کار بازتاب هنری واقعیت میچنیاساسی ارتباط آ
شناختی،  شناسی و جامعه سامانۀ واقعیتهای عینی و ذهنی لیلی با هم تقارن ندارد. همین مسئله از نظر مردم

سازد هویت او از لحاظ ذهنی و عینی برآیند  آمیز را برای لیلی ناممکن می پرورش اجتماعی موفقیت
آمدهای زیستی و  شود پیش دو است بنابراین دچار انفعال، خودانزوایی و دیگرانزوایی میکنشهای این  هم

 شوند پرورش اجتماعی لیلی در جهت کامیابی ناموفق عمل کند.  اجتماعی موجب می
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اگر لیلی برخیزد و بخواهد که ساختارشکنی کند عرف جامعه و تعرّفهای اجتماعی این کنش او را لکه ننگی 
شود  داند چون پرورش اجتماعی ناموفقی دارد، دستخوش آسیبهای انزوایی می اده و قبیله میبرای خانو

 کند. که جامعه بر اساس نقصهای زیستی و اجتماعی، مدام آن را تشدید می  آسیبهایی
 ریزد دنیای عشق لیلی و مجنون به یکدیگر نسبتهای متعارف میان نظم اجتماعی حاکم بر دو قبیله را به هم می

تاریخی و عینی شاعر؛ در این مجال، جنبۀ حماسی و انتزاعی اثر را در التهابات مشرف به جنگ دو قبیله، تا 
-وارههای حماسی و انتزاعی که زاییدۀ عادتکند، اما این جنبهگیر میحد معقول برجسته و برای خواننده نفس

های عینیت تاریخی، عینیت اجتماعی، ریشهسو  کند زیر از یکها نیز هست ره را بر تحقق وصال هموار نمی
ذهنیات اجتماعی و ذهنیات شاعر را بر اساس سلیقۀ اجتماع و خالق اثر در مسیر پایان غم انگیز مستحکم 

کند و از دیگرسو، گریز مجنون به سمت و سوی جهان خارج از جامعه و پیوستن به دامان طبیعت وانس با می
دهد که این خود نیز در حکم فاصله گرفتن با منطق وصال را سامان میوحوش)جنبۀ ماوراء زیست انسان( 

 .است  شناسی منطبق بر منطق بیرونی و منطق درونی عشق است و از منظر جامعه
تواند میان واقعیت ذهنی  کند گرفتار است و نمی ای که در آن زندگی می لیلی در زندان واقعیتهای عینی جامعه

اش را  یت عینی تعادل برقرار سازد از همین روی؛ عدم تقارن، پرورش اجتماعیکه آرزوهای اوست با واقع
که او را به سمت رهایی رهنمون سازد فرآیند ضد کند و هویتهای خاص قبیلگی به جای آن قرین توفیق نمی

 کند. تغییر را تسهیل می
نها ممکن نیست، دامنۀ سنتهای اند که گریز از آ چنان مستحکماز نظر لوکاچ سنتهای نهادی اجتماع، گاه آن

شماری از سنتهای نهادی روبرو نیست که  نهادی پیش روی لیلی گسترده و پرشمار است او با تعداد انگشت
ای که برنامه نهادی اجتماع و قبیله ترتیب داده است  ؛ هویتهای عینی و هویتهای ذهنیفایق‎آید‎بتواند بر آنها

بایست همزاد  سازد که باور کنند تا آخر می ای متقاعد می مجنون را به گونهبرد و نیز  لیلی را به سمتی پیش می
 دانند. حرمان باشند. آنها تحت تأثیر همین هویتها، وضعیت خود را نشانۀ خاص انتخاب الهی می

‌واره‌تحلیل‌داستان‌بر‌پایۀ‌کنش،‌میدان،‌منش‌و‌عادت-3-3
چون دیگر واقعیتها، رابطۀ عیتهای ذهنی اوست و همیافته از اجزای اصلی واق منش لیلی از این پس ساخت

کند و هویت جدید لیلی به عنوان یک دختر جوان، تحت تأثیر فرآیندهای  دیالکتیکی با جامعه برقرار می
کوشد یعنی همان فردیتی که  گیرد که خودش هم در حفظ این هویت می ای شکل می اجتماعی قبیله، به گونه
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گاهی فردی منع کنندهتر به آن اشاره کردیپیش کند که مبادا برخیزی و سراغ قیس  ای ایجاد می م در وی نوعی آ
 کند. سر بروی! به عبارت دیگر هویت تازه در عاشقانگی هم، ملاحظۀ آبرو و هویت خانواده را می شوریده

بتی دارند هر نوع در ساختار قبیلۀ لیلی و مجنون که واقعیتهای اجتماعی عینی، غالباً ایستا هستند و عناصر ثا
بندیهای قبیله خود است. بنابراین دیالکتیک میان لیلی به عنوان یک  رویکرد لیلی به قبیلۀ قیس، فروکاهندۀ سنخ

دارد و کنش معطوف به  اش به عنوان یک جمع، او را از کنش معطوف به صلاح خویش باز می فرد و قبیله
زد. لیلی در منظومه لیلی و مجنون حتی نباید سنخهای سا عینیات و سنخهای قبیله خود را جایگزین آن می

یافته و مصلحت نیاکان خود را نیز نادیده بگیرد زیرا بر اساس دیالکتیک میان هویت جامعه و فردیت  انتقال
یابد و باید تداوم یابد. هیچ پرورشی در اطراف لیلی در جریان  آحاد آن؛ اشرافیت، از گذشته به آینده انتقال می

 فرض و ثابت شدۀ قبیله باشد. گر خروج لیلی از هنجارهای پیش که در جوانی توجیهنیست 
های اخلاقی  دهد، مجنون و ابن سلام هر کدام میان سامانه ای حاد رخ می در داستان لیلی و مجنون ستیزه

د که موقعیت شوند هر کدام از آنها ناگزیرند دست به گزینشی بزنن منبعث از اجتماع، با یک انتخاب مواجه می
 است.   و میدان برای آنها ساخته

گذاشتن بر انتخاب او ایجاد کرده و  گزینۀ ابن سلام استفاده از موقعیت ممتازی است که ذهن جامعه با صحه
 کند. است. در نتیجه ازدواج با لیلی به هر قیمت را انتخاب می پدر لیلی مشتاق آن 
ای بیش  کند که در قلمرو خلقیات جامعه دیوانه مجنون القا می که مجنون بداند، بهآن ترتیبات جامعه، بی

ای  اثر شده است گزینه نیست در این قلمرو که پذیرش اجتماعی و پذیرش خانوادۀ لیلی برایش خنثی یا بی
 هم در کمال آن ندارد او در این ستیز واقعی فرار از واقعیات و روی آوردن به کوه رافراتر از تداوم مجنونیت آن

ای انتخاب  گزیند. به عبارت دیگر، در سامانۀ اخلاقی موجود و در این ستیز و کشمکش مجنون گزینه می
 کند که با قیافه فکری او همخوان است و نوعی الزام و تعهد نسبت به آن دارد. می

ی بر براساس نظریۀ بازتاب که شخص و اجتماع مشترکاً پایۀ مشترکی برای همۀ شکلهای چیرگی نظری و عمل
گاهی فراهم می آورد. و با رهیافت به این موضوع که چیرگی نظری و عملی بر واقعیت و  واقعیت از رهگذر آ

گاهی پدیدآمده از آن، پایه ( رفتار اخلاقی مجنون 337: 1395ای است برای بازتاب هنری واقعیت.)لوکاچ،  آ
ای است که  کاری اخلاقی انه، زادۀ خویشهای جامعه شناختی و روانکاو که گریز از واقعیت است از نظر سویه

 است. ذهن او و عینیات جامعه برای او ترسیم کرده
پردازی در  گیریم: انگلس، دربارۀ شخصیت تر موضوع از استناد لوکاچ به انگلس کمک میبرای تبیین بیش

ک فرد خاص. نما )تیپ( است و هم ی گوید: هر شخص در آن واحد هم یک نمونهداستان و آفرینش هنری می
اند که در میدان تابوها،  نما)تیپ(ها و انسانهای خاصی ( مجنون و لیلی هر دو نمونه351: 1395)لوکاچ ، 
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مند با سامانۀ واقعیات  ای جز بازی تناسب مقومات برای تغییرناپذیری و تیپ شخصیتی و فردیت خود، چاره
و ذهن جهان بیرونی ندارند. بازتاب هنری  معرفی شده از جامعه ندارند آنان شناختی از واقعیت، عینیت

کنیم و لیلی و مجنون به عنوان  واقعیت موجود در این داستان که ما به قدر وسع خود آن را کمابیش درک می
آن نیستند نتیجۀ ترسیم دقیق داستان با شرح جزئیات به صورت شعر است با  آفرینان در داستان متوجه  نقش

گاهی میاز انگلس و این نظرداشت به نقل قول لوکاچ داند به اهمیت  که لوکاچ واقعیت را بازتاب جهان در آ
گاهی، از سوی این  کار نظامی در داستانهای غنایی برای بازشناخت واقعیت و بازتاب جهان عینی و ذهنی در آ

 .بریم شاعر حکیم پی می
موجود که جامعه آنها را عینیت  سازیهای شناسی نظامی به نمونه این سخن بدان معناست که از نظر جامعه

، بین  بود توجه داشت و آنها را از صورت ذهنی به تجربه در آورده داده، به صورت خودِ اجتماعی جامعه در آمده
گاهی فردی شخصیتهای داستان و تیپهای لیلی و مجنون که دارای برهم اند  کنشی دنیای درونی ساخته شده در آ

 شناسی نقشهاست.  است. هنر نظامی در ساخت تیپ د کرده مایگی ایجا همبستگی لازم نقش
ورانۀ نهادی دارند از  کنش سو همبستگی لازم در فرایند  دهد که نقشها از یک شناسی نقشها نشان می تیپ

یافته در کوی و محله  هاست و نهاد قبیله از طریق زبان عینیت واره راستا با عادت شان هم گریهای دیگرسو، کنش
سازد و با درونی شدن نقشها، جهان طایفگی، از لحاظ  سو می نی جمعی آنها را برای ایفای نقش، همدنیای عی

آید و هر نوع اندوختۀ ذهنی دیگر را برای اجرای نقش مستقل از لیلی و  ذهنی برای آنها به صورت واقعی در می
در همان فرایند اساسی  کند. چون سرچشمۀ نخستین نقشها، مانند سرچشمۀ نهاد قبیله، مجنون سلب می

گیری  سازیهای دوجانبۀ رفتار، در چرخۀ شکل که نمونه سازی قرار دارند به محض اینتشکیل عادت و عینی
کنش اجتماعی و مقدم  آیند درواقع حکیم نظامی، ابتدا از فرایندی که مختص برهم گیرد نقشها پدید می قرار می

کنترل کنندۀ قبیله را بر نقشها مترتب کرده، در نهایت به تیپها مجال است، بهره برده سپس خصایل  بر نهاد قبیله 
است به عبارت دیگر او بسان یک طراح که معمار نیز هست از تمام ظرفیتهای طبیعی و  ایفای نقش داده 

فراطبیعی فرهنگ )عینیات و ذهنیات( به مهارت، دقت و ظرافت، حسن استفاده را کرده، از طریق نقشها نظم 
توان گفت: راز حضور  جا که به جرأت میاست تا آن ی فرهنگ و ادبیات را در ادبیات غنایی متجلی کرده نهاد

مستمر و گستردۀ لیلی و مجنون به عنوان نمادهای برجسته از  یک تیپ و یک گونۀ خاص از عشاق، در ادبیات 
ت به استادانۀ نظم نهادی فرهنگ غنایی ایران، و امروزپذیری و ماندگاری این اثر در همین کاربست و عنای

 است. نهفته
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‌تحلیل‌سلطه‌در‌داستان‌لیلی‌و‌مجنون-3-4
نظریه پردازی مانند جورج  شناختیو معشوق بر یکدیگر، برآیند رویکرد جامعهشناسی عاشق فرضیۀ سلطه

از طریق خوانش یر بوردیو و تئودور آدورنو در مقولۀ عشق است در این مبحث، بنا براین است که لوکاچ، پی
مجنون وشناختی ذیربط با عشق، به وضعیت سلطه، علل و پیامدهای آن در عاشقانگی لیلیعناصر جامعه

گنجوی بپردازیم. در این منظومه، عشق با جدال دیگرخواهی دو کودک تا نوجوانی و جوانی، در نظامی
اجتماعی، بر سلسله مراتب رفتاری  ها و پایگاه واره جغرافیایی صورت گرفت که عینیات، ذهنیات و عادت

عشاق حاکم گشته نه ارادۀ آنها. وحدت جمع و سلطه؛ در تفکر عشاق رسوخ کرده، همبستگیهای مردمی با 
داد که سلطۀ مردانه به شناختی رفتار آنها نشانلیلی و مجنون، نتوانسته است از پس نظام قبیلگی برآید. جامعه

پذیر کرده اما نیروی معشوقگی در اغلب اوقات تعادل سلطه را ه لیلی را سلطهگا عنوان یک افزوده و متغیر، گه
است و در نهایت عینیات و ذهنیات جامعه، متغیر فعال و طبقاتی دیگری را به نام ابن به نفع لیلی بر هم زده

فضای داستان سلام وارد داستان کرده تا عشق ناکام، که دلخواه ذهنیات جامعه است سوزناک و اثرگذارتر بر 
 سیطره یابد.

باخبر و « مردانه ۀسلط»کیهان شناختیِ  ۀشاید بتوان با تکیه بر کاوشهای بوردیو از قدمت بسیار کهنِ اندیش
 ۀ آن روابط اجتماعی که به این نحو ِاحیاناً از وجود آن مطمئن شد. اما، هنوز از بستر و خاستگاهِ عینی و مادی

« .خبریم سازد،( بی ای می مردانه ۀشود )و در نتیجه چنین سلط اندیشیدن و عمل کردن متمرکز می
 (22: 1389)فکوهی،

« عشق، راهی است برای عشق ورزیدن به سرنوشت خویش در وجود فردی دیگر»نظریۀ بوردیو در بارۀ عشق: 
د منطبق است به سخن دیگر در منظومۀ ( بر نوع عشقی که در لیلی و مجنون جریان دار333: 1399)بوردیو، 

یابی در وجود دیگری یا همان پدیداری که سرنوشت عشاق را به لیلی و مجنون؛ عشق، یعنی همین هست
 زند. ای خلاف میل آنان رقم میگونه
‌سلطه‌لیلی-3-5

 نظامی منظومۀ لیلی و مجنون را هشت سال پس از خسرو شیرین، در وزن مفعول مفاعلن فعولن )هزج
مسدس اخرب مقبوض محذوف( که نخستین وزن به کار رفته در منظومۀ بزمی و ابتکار آن از آنِ خود اوست 

شدند لیلی در  است. در حالی که در عصر جاهلیت، دختران زنده به گور میبه زیور سرایش بزمانه در آورده 
جز این است که امکانهای موازی و شود آیا درس مجنون می یابد و هم مجنون، مجال تحصیل میوداستان لیلی

کند تا متناسب با منافع طبقات برتر است که در قالب حقایق عینی و غیرقابل جایگزین جامعه نقش آفرینی می
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شود و به جای گور؛ در « چشم پدر بدو شاد»های اندکی مانند لیلی  بخت، نمونه در میان هزاران دختر نگون
 خانه، اقبال معشوقگی بیابد؟ مکتب

 شــــد چشــــم پــــدر بــــه روی او شــــاد
 آمـــــــوز دادش بـــــــه دبیـــــــر دانش

ـــــکوهی ـــــر ش ـــــده از س ـــــع آم  جم
ـــــیم ـــــد و از ب ـــــودکی از امی ـــــر ک  ه
ــــــد ــــــرد پیون ــــــران خ ــــــا آن پس  ب

 ای و جـــــائی هـــــر یـــــک ز قبیلـــــه
ــــدن ــــم خوان ــــه عل ــــری ب ــــیس هن  ق

 

ـــــبش فرســـــتاد  ـــــه مکت ـــــه ب  از خان
ــــب و روز ــــرد ش ــــر او ب ــــج ب ــــا رن  ت
ــــــی ــــــت گروه ــــــه موافق ــــــا او ب  ب

 و تعلــــیممشــــغول شــــده بــــه درس 
ــــد ــــری چن ــــته دخت ــــوح نشس ــــم ل  ه
ـــــــرائی ـــــــده در ادب س ـــــــع آم  جم
ـــــاندن ـــــه در فش ـــــبش ب ـــــاقوت ل  ی

 (60: 1376)نظامی،
و در حالی که که بین دو خانواده همسنگی هست چه چیز مانع مجنون در نیل به مقصود است؟ آیا چیزی جز 

تواند کند و نمید تابوشکنیتواناست چرا ذهن شاعر نمیدرس شیفته شده سلطۀ عینیات مانع رسیدن دو هم
دهد؟ و اساساً چرا مجنون به عنوان یک مرد در جامعۀ ای دیگر بسط و گسترشداستان موجود را به گونه

است؟ آیا این عظمت عشق پذیر شده اراده و سلطه گر است در برابر عشق لیلی این همه بیمردسالار که سلطه
کند؟ و ارۀ بیابان کرده، خواننده را مفتون خواندن لیلی و مجنون میدر بطن ادبیات غنایی نیست که مجنون را آو

 عشق »گوید: شوند؟ بوردیو در تشریح چرایی این حالات میگران عشق، خود مغلوب سلطه میچرا سلطه
(Amour)1388)بوردیو، « آید ست که در آن ظاهراً سلطه خود زیر سلطه مینوعی حالت آرامش معجزه آسا ،

شک عشق را بسیار به ندرت  بی»مغناطیسی جز اعجاز عشق، مجنون را به این حالت افکنده است؟ (. آیا 76
اند و مرزی تقریباً همیشه  نامیده« وار دیوانه»یا« وار مجنون»ترین شکل آن یعنی آنچه عشق توان در کامل می

  .(76: 1388)بوردیو، « دست نایافتنی است، به دست آورد.
 یلــــی مجنـــون چــــو ندیــــد روی ل

 گشـــت بـــه گـــرد کـــوی و بـــازار می
ـــــاری می ـــــرودهای ک ـــــت س  گف

 زدنــــد هــــرکس شــــد و می او می
ــــت می ــــار سس ــــز فس ــــرد او نی  ک

 ای گشـــــاد ســـــیلی از هـــــر مـــــژه  
ـــــــک و در دل آزار ـــــــده سرش  در دی

 خوانـــد چـــو عاشـــقان بـــه زاری می
ـــس ـــیش و از پ ـــون ز پ ـــون مجن  مجن

 کـــــــرد دیـــــــوانگی درســـــــت می
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 (64:  1376)نظامی، 
توان چنین استنباط کرد که این آفرینشهای ارزشمند غنایی و مهم فرهنگی؛ متاثر از منش تولید،  میدر نهایت 

اند و برآیند رابطه منش و میدان در شرایط اجتماعی تولید و الزامات قابلیتها و محدودیتهای اجتماعی پدیدآمده
 اند.ازهای جامعهورزانه زاییدۀ نیاند. این پدیدارهای داستانی عشق عصر نظامی گنجوی

‌سرمایۀ‌چهارگانه‌در‌داستان‌لیلی‌و‌مجنون-3-6
‌اقتصادی‌لیلی‌سرمایه-3-6-1

لیلی در زمینۀ اقتصادی، جز سرمایۀ اقتصادی پدر چیزی ندارد. این سرمایه از یک سو غیرقابل برداشت است 
میدان، با موقعیتی که مجنون پدید که گاه در گیرد یا این از دیگر سو حتی اگر لیلی بخواهد در اختیار قرار نمی

کند چراکه پدر لیلی با تفاخر به همین سرمایه و موقعیت اجتماعی  آورد به عنوان ضد سرمایه عمل می می
 داند. وصلت دختر خود با عاشق عقل از کف داده را نامناسب می

گیرد تا با تجمیع  کار میهای اقتصادی، فرهنگی و نمادین خود را به  از سوی دیگر، پدر مجنون همۀ سرمایه
  های اجتماعی درخدمت وصال دو عاشق جانسوخته درآید. واره های لیلی؛ منش و عادت سرمایه

 آن دُر کــــه جهــــان بــــدو فــــروزد
ـــد زیوآن ز ـــه ص ـــوم را ب ـــت ق ـــن  نی

 ک ســــریــــز یــــلــــه نیران قبیــــپ
ـــــفت ـــــفته را درآن س ـــــان در نس  ک

 یه شـــــد آن گـــــروه را رایـــــکروی
 

ـــــدوزد  ـــــود ب ـــــراد خ ـــــاج م ـــــر ت  ب
نیالعــــــ ۀقــــــر یهــــــد ز بــــــراخوا     

ــــــرآن مــــــراد محضــــــر  بســــــتند ب
ـــت ـــد جف ـــود کن ـــاق خ ـــوهر ط ـــا گ      ب

یکاهنـــــگ ســـــفر کننـــــد از آنجـــــا  
(70: 1376)نظامی،   

رود که در خدمت خواست مجنون که خواست لیلی  گیرد و می کرد به خود می سرمایۀ پدر مجنون جنبۀ هزینه
 نیز هست قرار گیرد.

ـــــر ـــــروف ت ـــــن ایمع ـــــهی  ن زمان
 نـــه دارمیو هـــم خزهـــم حشـــمت 

ــــ ــــو دُر فروش ــــرم و ت ــــن دُر خ  یم
 داریــــپد یچنــــدان کــــه بهــــا کنــــ

ــــائ ــــود به ــــه آن ب ــــد ک ــــر نق  یه
 

ـــــهین میـــــکـــــه مـــــنم در یدانـــــ  ان  
نــــــه دارمیهـــــم آلـــــت مهـــــر و ک  

ــــ ــــه هوش ــــر ب ــــاع اگ ــــروش مت یبف  
داریـــــخر یادتیـــــهســـــتم بـــــه ز       

ـــــ ـــــدش روائ ـــــو آم ـــــروش چ یبف  
(72: 1376)نظامی،   
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‌سرمایه‌اجتماعی‌لیلی-‌3-6-2
های اجتماعی لیلی، همدرسهایش و چند دوست    ای اوست. از دیگر سرمایه سرمایه اجتماعی لیلی نظام قبیله

‌بینیم اش نشانی از آنها نمیدختر همسن و سال اویند که در بزرگسالی و تب تاب عشقی معصومیت و .
کند این سرمایه  ازا را تعیین می های عفاف اوست اما در بازاری که نظام قبیلگی مابِه مظلومیت لیلی از سرمایه

 گشایی کند. تواند گره نمی
ـــیل ـــو بر یل ـــچ ـــونی ـــد ز مجن  ده ش

ــــو ند ــــون چ ــــمجن ــــیل ید روی  یل
 

ده در مکنــــــونیــــــخــــــت ز دیر یم   
ـــــژه ـــــر م ـــــ یا از ه ـــــاد س یلیگش  

(64: 1376)نظامی،   
کند پرورش  میلیلی گرفتار هویتهای متضاد و واقعیتهای متضاد نیز هست که به مثابه ضد واقعیت عمل 

دهد همین مسئله معیار مهمی برای سنجش  های اجتماعی او را تقلیل می اجتماعی ناموفق لیلی سرمایه
 بداقبالیهای اوست.

ها اثر بخشی خود را  ست، اما این سرمایه های قابل اعتنایی های اجتماعی و فرهنگی، او دارای سرمایه در مقوله
ها  کنند، بنابراین تحت تأثیر آن متغیرها این سرمایه گردد اخذ می حاکم میای که بر آنها  از متغیرهای ثانویه

یعنی نوعی از قابلیتهای ذهنی و شکل عینی شده یعنی شده  شوند از همین روی شکل کالبدی ناکارآمد می
ابد ی یافتۀ سرمایه لیلی در جامعۀ طبقاتی تحت حاکمیت طبقه برتر فرصت بازنمود و تأثیر چندانی نمی مادیت

شده سرمایه او آن  توانست حرفش محل تأثیر باشد، اما شکل کالبدی در حالی که لیلی آیتی از خوبی بود و می
 کند. تأثیر می را بی

ــــیل ــــوب یل ــــه بخ ــــیآ یک ــــود یت  ب
ــــــن ــــــش رس ــــــده در راه یزلف  فکن

 

بـــــود یتـــــیوانگشـــــت کـــــش ولا   
ـــرآرد از چـــاه ـــه فتـــد ب ـــا هـــر ک  ت

(93ـ  92: 1376)نظامی،   
‌سرمایۀ‌فرهنگی‌لیلی‌-3-6-3

است.  ای که نظامی گنجوی از لیلی ارائه کرده  نامه داند، مطابق شناخت بوردیو زیبایی را سرمایه فرهنگی می
نامی نسبت دارد. بلند سروی زیباست که  دختری آفت نرسیده است مانند عقل که مقبول همگان است با نیک

ست کند موهایش چون شب است و رخش چون روز. سیه چشمی یبا کمترین غمزه هزاران سینه را سوراخ م
 رباید. نماید دل ترک و عجم را می که نظیر ندارد. این ماه عرب وقتی رخ می
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ـــوب ـــری خ ـــیده دخت ـــت نرس  آف
ــــاهی ــــو م ــــی چ ــــته لعبت  آراس
ـــی ـــواش میل ـــی از ه ـــر دل  در ه

 

ــوب  ــک منس ــام نی ــه ن ــل ب ــون عق  چ
 چــون ســرو ســهی نظــاره گــاهی

یلـــیگیســـوش چـــو لیـــل و نـــام ل  
(61: 1376)نظامی،   

مجنون شاعر مسلک است جز شیدایی و شاعرانگی چیزی ندارد، او همین سرمایۀ فرهنگی را دارد که جز 
 کند.  ای برای خود و لیلی ایجاد نمی همدردی توده، پشتوانه

ـــــدائ ـــــقت ج ـــــون ز مش  یمجن
 انیــــش پویار خــــویــــهــــردم ز د

 

ـــرد  ـــرائ یک ـــزل س ـــب غ ـــه ش یهم  
انیـــســـرود گو یبـــر نجـــد شـــد  

(70: 1376)نظامی،   
‌سرمایۀ‌نمادین‌لیلی‌‌-3-6-4

ها قابل تبدیل به سرمایۀ نمادین هستند، زیبایی، شاعرانگی، مهارت در بیان عاطفی سوز  از نگاه بوردیو سرمایه
های اجتماعی و فرهنگی اویند که به  مند و حسن شهرت از سرمایه و گداز، عفاف، پایگاه اجتماعی قابلیت

ها، نه ذهنیات لیلی و عینیات جامعه  واره اند اما نه موقعیت، نه میدان و نه عادت تبدیل شدهسرمایۀ نمادین 
 دهد. ها را به لیلی نمی  کدام مجال کاربست این سرمایههیچ

 
ــــیل ــــد یل ــــدر ب ــــن حکایز پ  تی

ــــ ــــه آه م ــــرده نهفت ــــت یدر پ  داش
 

ــــرنج  ــــی ــــه ب ــــنها ید چنانک تی  
ـــ ـــاه م ـــدر نگ ـــرده ز پ ـــت یپ داش  

(138ـ 136:1376)نظامی،   
داند صحبتهای پدر لیلی با پدر مجنون هم ناظر به همین  های نمادین را ضد سرمایه می بوردیو برخی سرمایه

 داند.  ست او از همین منظر، سرمایۀ نمادین مجنون را که شیفتگی صادقانه است ضد ارزش می موضوع
 فرزنـــد تـــو گـــر چـــه هســـت پـــدرام 

ـــــــد ـــــــ ییوانگی ـــــــنما یهم  دی
ـــــا او نشـــــود درســـــت   گـــــوهرت

 د نتــــوانیــــگــــوهر بــــه خلــــل خر
 

ـــام  ـــت خودک ـــو هس ـــود چ ـــرخ نب  ف
ـــــه حرید ـــــوان ـــــای ـــــا نش دیف م  
ـــا ـــی ـــه نگفتن ـــت د ین قص ـــریاس گ  

ــــ ــــل کش ــــته خل ــــوانیدر رش د نت  
(72: 1376)نظامی،   

یابد و تنها در خودآیینی و خود فداکردن  سرانجام سرمایۀ فرهنگی و نمادین لیلی، در وفاداری تجلی می
 شود. میمند کارآمد  اخلاق
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ـــــــه آفر ـــــــوگند ب ـــــــس  دگارمی
ـــر نخ  زدیـــکـــز مـــن غـــرض تـــو ب

 

 
 

ــارم ــود نگ ــنع خ ــه ص ــت ب ــار اس  ک
زدیـــغ تـــو خـــون مـــن بریـــور ت  

(141)همان:  
‌نقش‌و‌تأثیر‌ارزشهای‌طبقاتی‌بر‌شخصیتهای‌داستان‌-3-6-5

که که از اصطلاحات برساختۀ خود اوست به قوام یافتن نوعی فرهنگ « صنعت فرهنگ»آدورنو با طرح نظریۀ 
  کند پرداخته ارزشهای طبقاتی را ترویج کرده، از طریق اشرافیت و تجمل، آن ارزشها را بر جامعه تحمیل می

سع و  های دور وجود داشته  است این صنعت از گذشته و  است اما در عصر نوین تکنولوژی ارتباطات به ت 
زدایی نرم از خواستها چالش است و این صنعت به صورت  گسترش آن، نقش کانونی و تعیین کننده داده

های مخاطب خود، انفعال، تسلیم  از توده»کند از نظر او صنعت فرهنگ  مند می کند و مخاطبان را پذیرش می
های بالفعل و بالقوه فردی را خواستار  و آمادگی برای پذیرش هر چیز و نوعی احساس رضایت از دستاورد

جا شده و دگرگون ساختن رضایت،  تفکّر شائق و جابه اندیشی یا است. صنعت فرهنگ، از طریق خواست
 (. 263: 1380)باتامور، « کند تا نیاز افراد به تفریح و تنوّع را برآورده سازد سعی می

نظامی بر اساس عینیات و ذهنیات جامعه، هشت سال پیش از سرایش لیلی و مجنون نشان داد که آن سوی در 
کند  دیگر شخصیتی به نام شیرین، برای رسیدن به مقصود هر کاری میزیستگاه لیلی و مجنون و در جوامعی 

اما همین ذهنیات و عینیات، دامنه و دایرۀ تحرک لیلی در فرایند عشق، را به زدن یک تپانچه )ضربه( به ابن 
 هم زمانی که مجنون آوارۀ بیابان است و لیلی خود در کابین ابن سلام است. کند آنسلام محدود می

ـــــیش  ـــــان زد تپانچـــــهلیل  ای چن
 

 خـــود کافتـــادچو مـــرده مـــرد بی 
 (141: 1376) نظامی، 

 
 و خم پیچ و تاریکی در رود می گمان که نیروهایی. شود اعمال نیز مردان یتواند رو می عشق آمیز اسرار نفوذ» 

 که شوند می موجب دارند و می نگه عشق یوابستگیها یجادو با را و مردان کنند، می درونی عمل روابط
 به که ایست سلطه رابطۀ شدن کنندۀ وارونه تعیین نیروها این از یاد ببرند، را شاناجتماع وقار به مربوط اجبارات

افسانۀ  تقویت موجب و است محکوم عادت خلاف بر یمثل کمبود یجار و یعاد نظم از ناگزیر بریدن عنوان
 (.67: 2010)بوردیو، « شود می یمحور مرد

ـــد ـــنید پن ـــو ش ـــون چ ـــان مجن ـــــان  خویش ـــــد پریش ـــــد ش ـــــی پن  از تلخ
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ــــــت و دریــــــد پیــــــرهن را  زد دس
ـــت ـــد تخ ـــرون زن ـــان ب ـــز دو جه  آن ک
ــــــذرا ــــــق از آرزوی ع ــــــون وام  چ
ــــت ــــت بربس ــــه رخ ــــه ز خان  ترکان

ـــــد و درع می ـــــه دری ـــــت دراع  دوخ
ـــــان می ـــــون غریب ـــــت ز دور چ  گش

 بـــر کشـــتن خـــویش گشـــته والـــی
ـــوی ـــه هـــر ک ـــه صـــفت شـــده ب  دیوان

 

ـــه می ـــرده چ ـــاین م ـــن را ک ـــد کف  کن
ــــتدر  ــــد رخ ــــا کش ــــی کج  پیرهن

ــــحرا ــــاه ص ــــت و گ ــــوه گرف ــــه ک  گ
ــــــت ــــــل بنشس ــــــه رحی  در کوچگ

ــــد می ــــد و بن ــــر بری ــــوخت زنجی  س
 دامــــــن بدریــــــده تــــــا گریبــــــان
ـــــوالی ـــــر ح ـــــه ه ـــــول ازو ب  لاح
ـــوی ـــر س ـــه ه ـــان ب ـــی زن ـــی لیل  لیل

 (73: 1376)نظامی،
العادۀ این خارقورود نوفل به فضای داستان متعلق به ذهنیات عصر پهلوانی است. رشادت و دلیری نامنتظر و 

گوید که انتظارات پهلوان، درعصر پهلوانی برای تغییر سلطه به نفع مجنون است اما عینیات جامعه می
کارکردهای پهلوانی، بر تصورات باطل مبتنی است زیرا مقومات جامعۀ معشوق بر آبروخواهی است و اجازه 

 اصلۀ اندک با شاهنامه است ـ به ثمر بنشیند.دهد رستمانه کاریهای نوفل که زاییدۀ ذهن نظامی ـ با ف نمی
آید نتیجۀ آن، واپس روی مجنون نه در شدت عشق، بلکه در میدان است زیرا:  از اقتدار پهلوانی کاری بر نمی

سرانجام به حکم غیرت، مردان قبیله و کسان لیلی عاشق محنت رسیده را از همین دلخوشی دیدار از دور هم »
)سعیدی « جا بر شور شیدائیش افزودند.ودش به قبیله را بستند و با این منع بیمحروم کردند و راه ور

آور مجنون، در رویارویی با متغیر دیگری که از پایگاه  (؛ همین سرخوردگی ملال98: 1367سیرجانی، 
دهد و شاعرانگی نظامی گنجوی را در توصیف طبقاتی اشرافیت برخوردار است معادلات را تغییر می

 دهد.ت، بیابانگردی و انس با وحوش که حالا مجنون مبتلای به آن است ارتقا میمجنونی
کاهد و لیلای آزرده از یوغ مناسبات گسترش روح عاشقانگی قیس به سمت جنون، از هژمونی)سلطۀ( او می

صال رساند که رستاخیزی کند و نیروهای مردمی پیرامون را به تحقق ومردسالار جامعه را به جایگاهی نمی
 شود تا ظهور توانمدیها را شاهد نباشیم.متقاعد سازد در واقع مجنونیت عاشق علتی دیگر می

ـــت ـــانه گـــاه درد اس  او گـــر چـــه نش
 چـــون مـــن بـــه شـــکنجه در نکاهـــد

 کســـم کـــه یکـــدم مســـکین مـــن بی
 

ــت  ــت،مرد اس ــن زن اس ــو م ــه چ ــر ن  آخ
 آنجـــــا قـــــدمش رود کـــــه خواهـــــد
ـــم ـــن غ ـــی در ای ـــزنم دم ـــس ن ـــا ک  ب

 (184: 1376)نظامی،                                
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مجنونیت قیس از نظر عاطفی ترحم برانگیز است اما بر اساس مقومات قبیلگی این توجیه را در پی دارد که 
 توان دختر بزرگ قبیله را به جوانی داد که مجنون است.نمی

ست و مغناطیس عشق در میدان بازیدارد همان ای که سلطه لیلی را بر مجنون سر زنده نگه می تنها مسئله
چنان پابست معضلات و تناقضها و دیالکتیک موجود است که چیزی افزون بر مغناطیس عشق گرنه لیلی آن

 برای تقویت سلطه از نظر کنش، در چنته ندارد. نظامی در سبب نظم کتاب گفته است.
 گــــردن بــــه هــــوا کســــی فــــرازد
 چـــون آینـــه هـــر کجـــا کـــه باشـــد

ــه او  ــع ک ــر طب ــته ــلاف جویس  خ
 

ــــازد  ــــوا بس ــــون ه ــــه چ  کــــو باهم
ـــــد ـــــر تراش ـــــه دروغ ب  جنســـــی ب
ــت ــوی اس ــلاف گ ــج خ ــرده ک ــون پ  چ

 (24: 1376)نظامی، 
تأثیر نیست:  مند که در نوسان سلطه بی در داستان لیلی و مجنون شاهد ظلم اجتماعی نیز هستیم، ظلمی سلطه

. همین وحدت جمع و سلطه است که در ظلم اجتماعی همواره چهرۀ ظلم از سوی این یا آن جمع را دارد»
)آدورنو و هورکهایمر، « واسطه کند، نه همبستگی یا کلیت اجتماعی بی صور و مقالات تفکر رسوب می

1384 :59.) 
ـــــوردی ـــــرخ لاج ـــــه چ ـــــبگیر ک  ش
 خندیــــــدن قــــــرص آن گــــــل زرد
 مجنــــون چــــو گــــل خــــزان رســــیده
 مجنــــون چــــو شــــب چــــراغ مــــرده

 ریخــــت سرشــــک دیــــده تــــا روز می
 

ــــــو  ــــــت کب ــــــه زردیآراس  دیی ب
ـــرد ـــل ک ـــرخ گ ـــگ س ـــه رن ـــاق ب  آف

ـــــده.... می ـــــان آب دی ـــــت می  گش
ـــــــرده ـــــــده زاغ ب ـــــــاده و دی  افت
ــــوز ــــتن س ــــمع خویش ــــده ش  مانن

 (129: 1376)نظامی،
سازد که این اثر براساس  دهد و مشخص می هژمونی جلال و جبروت شاهی در پایان داستان خود را نشان می

است، بنابراین تکوین داستان مطابق نیاز و سلیقۀ جمعی جامعه)نهاد قدرت و جامعه( تولید و عرضه شده 
 سلیقۀ اشرافیت خواهد بود.

 شــــــاها ملکــــــا جهــــــان پناهــــــا
ــــت ــــه تخ ــــم ب ــــید یک  گیری جمش

 روانشــــــــه کیقبــــــــاد پیکــــــــرش

 یـــک شـــاه نـــه بـــل هـــزار شـــاها 
ــــــه بی ــــــید دوم ب ــــــری خورش  نظی

 خاقـــــــان کبیـــــــر ابـــــــوالمظفر
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ـــــل جهانشـــــاه ـــــی شروانشـــــاه ب  ن
ـــــــاهی ـــــــران پادش ـــــــتم ق  ای خ
ـــــارک ـــــالع مب ـــــه ط ـــــه ب  روزی ک
ـــــه شـــــادمانی  مشـــــغول شـــــوی ب
 از پیکـــــر ایـــــن عـــــروس فکـــــری
ـــــی ـــــند کوش ـــــه در پس ـــــاد ک  آن ب

 

 کیخســــرو ثــــانی اختســــان شــــاه
 د شـــــاهیخـــــاتم تـــــو مبـــــا بی

ـــــارک ـــــپهر ت ـــــری از س ـــــرون ب  بی
ـــــوانی ـــــز را بخ ـــــۀ نغ ـــــن نام  وی
ــــری ــــاه بک ــــری و گ ــــنج ب ــــه گ  گ
 ز احســــنت خــــودش پرنــــد پوشــــی

 (271: 1376)نظامی، 
شود و در آغاز به  های غنایی نظامی، عشق با یک تقابل )جدال دیگرخواهی با خودِتنها( آغاز می در منظومه

شناخت کامل انسان و دیگران از راه عشق »تعبیر اریک فروم انجامد، به  فروریزی بنیان آرامش عاشق می
( سپس عاشق ملتهب با ناز 75: 1376رسد )فروم ،پذیر است و انسان در قالب تجربه و پیوند به آن میامکان

بایست  است، قاعدتاً می آیند این وضعیت سلطه شود، پیمعشوق مواجه گشته، عاشق ناگزیر به نازخری می
جا که ملهم از نفوذ عشق ریزد، همین خروج از هنجار آن ناز باشد اما گاه این معادله به هم میمعشوق مصدر 

بندیهای خروج از هنجاری  کند ولی هرگاه متأثر از پایگاه طبقاتی است مانند صورت است داستان را زیبا می
تر متناقض شود بیش ت میکه مصدر مقومات ذهنی دارند و نمونۀ آن در سلطۀ لیلی و مجنون بر یکدیگر یاف

 شود زیرا دارای دو خاستگاه سلطۀ مردانه و طبقاتی است. می
 یجهان خراب کن یبه ناز اگر بخرام

 
دوست یهلا ا یا به خون خسته اگر تشنه   

( 129: 1381)سعدی،  
 
‌گیرینتیجه.3

شناسیِ شناختی و شناخت عشاق از طریق محیط شناسی فرهنگی مشخص شد حکیم  به کمک جامعه
مندی در کنار مردم عادی)طبقۀ فرودست(، در بازتاب  نظامی، به خاطر نزدیکی به طبقه اشراف و زیست

است. بررسی فرادستان و فرودستان در داستانهایش، سعی بر حفظ تعادل بین دو طبقه داشته و ذهنیات او کرده 
گری و نوسان  دهد پایگاه اقتداری و اجتماعی، موجب بسامد سلطه رابطه عاشق و معشوق با یکدیگر، نشان می

توان سلطۀ آنها بر یکدیگر مؤثر است. چندان که می»در پایگاه اقتداری و اجتماعی هریک از عشاق، در میزان 
سی و اجتماعی عاشقان؛ با میزان سلطۀ آنها نیز رابطۀ قدرت و پایگاه طبقاتی، سیا»گفت بین هژمونی ناشی از 

گاه، لیلی را گرایی معشوق، گهگرایی و عینیتبرخاسته از ذهنیت« کنشها و واکنشهای»همبستگی وجود دارد و 
دهد، همین مؤلفۀ قدرت و پایگاه، ابتدا بین لیلی و مجنون ایجاد همترازی نسبی در موقعیت سلطه قرار می
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کند. به است که لیلی را نصیب ابن سلام می« عرف»و « اشرافیت»اما در فراگرد کنشها دو متغییر است، کرده 
لِد داستان)جامعۀ عصر جاهلی اعراب( و در ذهن جامعه ای که آن را عبارت دیگر، اگر در ذهن جامعۀ مُو 

گاهی طبقاتی به نفع های اشرافیت و هژمونی ناشی ا ه.ق(، نشانه 5و  6است )ایران قرنبازتولید کرده  ز آ
 یافتیم. فرادستان ارتقا نیافته بود لیلی را در قصری مجلل در کنار مجنون می

خواه جامعه برای رسیدن لیلیهای حقیقی به پذیری معشوق از عاشق در این منظومه ناشی از ذهن آرمان سلطه
-، سرنوشت غم«امعه و شاعرعینیات و ذهنیات ج»شان است ولی دیالکتیک طبقاتی موجود در  های خواسته

 مندی در دو فرهنگ متفاوت را ـ به صورتی که معمولًا ما آن را خوش نداریم ـ رقم زده انگیز این دو نماد عشق
 است.

العادۀ این ورود نوفل به فضای داستان متعلق به ذهنیات عصر پهلوانی است. رشادت و دلیری نامنتظر و خارق
گوید که انتظارات تغییر سلطه به نفع مجنون است اما عینیات جامعه می پهلوان، در عصر پهلوانی برای

کارکردهای پهلوانی، بر تصورات باطل مبتنی است زیرا مقومات جامعۀ معشوق بر آبروخواهی است و اجازه 
 نمی دهد رستمانه کاریهای نوفل که زاییدۀ ذهن نظامی ـ با فاصلۀ اندک با شاهنامه ـ به ثمر بنشیند.

روی مجنون نه در شدت عشق، بلکه در میدان است زیرا   قتدار پهلوانی کاری بر نمی آید نتیجۀ آن، واپساز ا
آور مجنون، در رویارویی با متغیر دیگری که از پایگاه طبقاتی اشرافیت برخوردار همین سرخوردگی ملال

یت، بیابانگردی و انس با دهد و شاعرانگی نظامی گنجوی را در توصیف مجنون است معادلات را تغییر می
دهد. از لحاظ عینی، شاعرانگی بر مدار مضمون پهلوانی  وحوش که حالا مجنون مبتلای به آن است ارتقا می

العادۀ یک قهرمان نامراد به نام نوفل است که رعدآسا در سپهر داستان ظهور  و پایان کوتاه نتیجه تلاش فوق
آمده بود تا ورق را به نفع لیلی و مجنون برگرداند اما نتیجۀ همه  خواه جامعه دارد، او بر اساس ذهن آرمان

گری این پهلوان فقط غلبۀ عشق رمانتیک بر دیگر حالات عشق است از این منظر پیروزی عشق  کنشها و کنش
رمانتیک بر دیگر حالات و پیشروی داستان برای تحقق آرمانهای این عشق؛ زاییده همدردی عمیق شاعر و 

خواهند دو دلداه به هم برسند و از  سو می ا مصائب دلداگان داستان است، مردمی که از یکاجتماع ب
دیگرسوی، در چنبرۀ مناسبات اجتماعی گرفتارند. استیلای سلطه مجنون بر لیلی و عکس آن لیلی بر مجنون، 

گاه این  ناشی از درک ماهیت متناقض جنسیت در پایگاه طبقاتی و ستایش عاشقانۀ دو معشوق است که
ست و حالت ستایش اغراق آمیز از جایگاه دیگری )معشوق( در وجود  ستایش به معنی یافتن خود در دیگری
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بخش طبقاتی )تلاش پدر مجنون( و پایگاه طبقاتی نوفل، هم بر ارتباطات  عاشق است و گاه چیدمانهای رهایی
 آید.بی رحمانۀ تضاد طبقاتی ذهنی جامعه فایق نمی

ی شاعر برای وصال عاشق و معشوق و ضرورت وفاداری شاعر به سیر ذهنی داستان، ناشی از دیالکتیک ذهن
-شناختی، اخلاقهای اشرافیت، زیبایی وار و متناقض همه مؤلفه یک حس تاریخی زنده است که گسیخته

تیک وصال کشد تا تحول داستان به نفع وصال پیش برود اما همان دیالکهای انسانی را پیش میمداری و جنبه
راند و تجلیات عاشقانه لیلی و مجنون در عنصر نامفهوم و ناشناختۀ اوهام، چشم انداز ظفرمندی را پس می

پسند مند اشرافسلام هم پایگاه اشرافی و رفتار نظام کند زیرا ابنسلام را تیره و تار می لیلی و مجنون بر ابن
 دارد.

کاهد و لیلای آزرده از یوغ مناسبات ژمونی)سلطۀ( او میگسترش روح عاشقانگی قیس به سمت جنون، از ه
رساند که رستاخیزی کند و نیروهای مردمی پیرامون را به تحقق وصال مردسالار جامعه را به جایگاهی نمی

شود تا ظهور توانمدیها را شاهد نباشیم. مجنونیت قیس متقاعد سازد در واقع مجنونیت عاشق علتی دیگر می
توان دختر انگیزد اما این توجیه خطرناک را در پی دارد که نمیعاطفی برای حس ترحم بر میالبته تأکیدی 

 بزرگ قبیله را به جوانی داد که مجنون است.
رفتار منفعلانه لیلی نیز متاثر از همان دیالکتیک، همان عینیات و ذهنیات پیدا و پنهان در جامعه است و 

کند و در فرجام، ویژگی عمیق، این رفتار منفعلانه را رهبری میذهنیت استوار بر یک ضرورت تاریخی ِ 
 آورد. رای رهایش بالفعل پدید نمیای بآمیز و تناقضها، دور نمای بالقوهتعارض

ادبیات غنایی پارسی است نقد و بررسی این داستانها از  شاهکارهایلیلی و مجنون حکیم نظامی از  ۀمنظوم
های  جایی که حوادث داستانکند. از آن های مفهومی متنوع آنها کمک می تر لایه مناظر گوناگون به درک عمیق

شناختی این آثار از  است نقد جامعه های فردی و جمعی روی داده  یاد شده در بستر جامعه و متأثر از کنش
های  ای به لایه یی برخوردار است. این تحقیق برآن است تا با رویکرد به نقد مورد نظر، رهیافت تازهاهمیت بالا

 شوند. بیابد. در خلال تحقیق، اغلب عوامل مؤثر و دخیل در داستان بررسی می  تر این داستان عمیق
‌
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Abstract 

 

The poem of Lili and Majnoon is especially important among Persian 

lyrical stories. It is important to examine it based on various types of 
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criticism. One of the important types of criticism is sociological and 

theory-oriented criticism. Lukács, Pierre Bourdieu and Theodor Adorno 

have examined. The problem is the analysis of the lyrical content of the 

work based on mentalities, objectivity, social transformations, collective 

characteristics, theories of action, cultural differentiation and four 

capitals. The research method is descriptive-analytical, in this way, what 

and why are the sociological effects of lyrical literature, the lyrical 

characteristics and cultural geography of the said work separately and 

compared with each other, the nature of the lyrical literature born of this 

work, the type of vitality and The basis of the homogenous and 

contrasting lyrical actions of the characters in the stories, the cultural 

watershed, the cultural distinctions of the real society and the inner 

society of the story, re-examination and new findings were obtained, the 

findings show: the phenomena of the story are not monotonous to the 

objectivity, worldview, poet's mentalities. and the ideology of the social 

groups of the era of the emergence of the system that have shown 

themselves in the form of stories are related. The creation of this lyrical 

system is the result of the demand, passion and collective characteristics 

of the society of the Genesis era, and there is a correlation between the 

amount and the way the capitals of the main characters are used and 

their success and failure. 

 

Keywords: lyrical literature, Lili and Majnoon, sociology of literature, 

four capitals. 

 
 
 
 
 

 


